
  سرنگونی حتما اما نه سرمايه آويز دموکراتيک که سرمايه ستيز رهائی زا

نيز جمله ای که کارگران   از هميشه داغ تر است.»  استاتفاق افتد ميمون  اين رژيم برود، هرچه  « بازار  اين روزها  

اما   ،، چه می خواهدگويدمی داند چه می    عقيدتی  چپتا    با اين تفاوت که اپوزيسيون از راست رسمی.  تکرار می کنند

بر زبان می راند.    با شعور همان اپوزيسيون  که  یرا نه با سر آگاه طبقات  شنخواستن  خواستن ومثل هميشه،    توده کارگر

تسويه حساب  پياده نظام بی اراده  ،  راست و چپ بورژوازی  نيروهایتسخير قدرت  تاريخا نقش عمله  هم  به همين دليل  

 همين  حاضر نيز  جهانیداخلی، منطقه ای،    پيچيده  طدر شرائ.  کرده استرا بازی    طبقه سرمايه داربخشهای مختلف  

 اش  سرنگونی  مبرميت  به دنيا می آمد،   نبايد.  سرنگون شودبايد  اسلامی سرمايه    درنده  رژيم   او را تهديد می کند.  خطر

آزموده حقيقت  اين    ،همهمقدم بر هر  .  بنيادی ديگر است  مسائل  اين که بر سر حول    نه  سخن   .بديهی ترين يقينيات است

است.    آفريده  فاجعه  ،شکست زائيده، يأس پرورده  به طور غالب  علاج درد نيست، رژيمها  برد و آوردمجرد  تاريخی که  

ترديد در مبرميت  حاوی    ی که آژير.  حقيقتنداين    آژير  ليبی، سوريه، مصرافغانستان، عراق،    ايران،   اخير  چند دهه   حوادث

انداز،    ،سرنگون سازی  ند و چونچ  بحث،  نيست  ها  رژيمسرنگونی   آرائی،  راهبرد،  چشم   مسائل   ،سازمانيابیصف 

اسد،    ،طالبان   ،جمهوری اسلامیاز نوع    ای درنده ایرژيمه  لتحم  عقوبتکه چشم پوشی از آنها    مسائلی.  است  ديگرش

 پيشين  حکومتهای  کلرا در پی دارد.  و حاميان بين المللی آنها    حفترخليفه    ، ، فائز سراجالمسلمين، سيسیداعش، اخوان  

تقدير    جايگزينها  هيچ کدام  عروج اختاپوسی  .بشرستيزتر  ،تر  مخوف  جانشينانی  بانه  اما    شدندمی    ساقط  اين جوامع بايد

قدرت طبقاتی    شدن، اپوزيسيون  پياده نظام    ،»است  فعلی از    بهتر  رژيمیهر  «  مسموم  همين منطق  دليکايک آنها از  نبود،  

تحميل گرسنگی، سال    46  با کارنامه  رژيم اسلامی. همين  ندسر برون آورد  ،کردنتسويه حسابهای آنها    خود را قدرت

که برای   رژيمی،  بر ما  سرمايه داری آلودگيهای زيست محيطی  بی آبی، بی داروئی، آپارتايد جنسيتی و  بی سرپناهی،  

هر    زائيد.    و باورها  محاسباتهمين    دامناز  ،  درنده ديگر صادر می کنيمبختک  جواز آويختن به هر  خلاصی از آن  

 ،؟شودسرنگون    قرار استچه چيز    :گذر آنست که  پيش رو در اين  مهمترين سؤالاما    ساقط شودبايد    دولت بالای سر

امر فوری،    و در کدام فرايند  چرا  ؟استسيه روزيها  کدام شرائط، عوامل، دردها،    ساخته را دستور کار  یسرنگونآنچه  

تحولات و   چنانوقوع ؟ کدام تحولات اساسی قرار است اتفاق افتد  شانجام و فرجامبا  است؟ گرديدهاضطراری  ،حياتی

 بيشترين شايد ی است کهت سؤالا هااين ؟نقش بازی است ،ریاد ميدانکدامين  ،انتظارات، چشم اندازها نيازمند آن حصول

فسيل شدگی  نيست. حاصل  شناخت کارگری و از سر آگاهی که، حيرتی  !!دندچار حيرت گردشنيدنش  با کارگرانبخش 

آنچه بر  جامعه،    ،زمان  و   چه جای پرسش؟ زمين«:  متحيران می گوينداست.    سرشتی سرمايه داری مهندسی افکار  در  

لبريز   همگیآستانه تحمل  استغاثه سرنگونی دارند،  دريا    ، جنگل  ،رود  ،دشتهر ساکن اين دوزخ آوار است، حتی  سر  

کار،  زندگی، شرائط انفجارآميز جاری در ژرفنای  تضاد ،استتار می شودبه طور کامل   چيزی کهدر اين حيرت  »است

آنچه اينان را به سمت سرنگونی  توده های کارگرند،    آنهادرصد    70بالای    .ها و انتظارات سرنگونی طلبان است  خواست

احساس می راند، گرسنگی، نداشتن آب، غذا، برهنگی، بيماری، بی سرپناهی، نداشتن دارو، دکتر، امکانات درمان،  

فقر    حقارت فلاکت،از  آپارتايد  بيکاری  و  زندان، شکنجه، شمشير مخوف  جنسيتی،  ،  بالای سراعتياد،  در  و    اعدام 

نفرين شدگيها    کبت ها،ن  ين بدبختی ها،درصد ا  09نه فقط  درصد مابقی    30زير    ی ديگر است. کهکشان سيه روزی ها

زيرا    ،نگرديدهثبت    ر، ذهنشاندر شعواز اين دردها    تصويری  د.نمی فهمنرا هم    هيچ کدام  زمينیرا ندارند که معنای  

مزد محقر   بر سر بهای شبه رايگان نيروی کار،  سال است که  46% نخست  70وجود نداشته است.  يشان  در زندگ

، اجاره بهای زاغه مسکونی  نداشتن  تحصيلی فرزند،نداشتن شهريه    ،بی کفشی  ،، برهنگینداریپرداخت نشده، فشار  



در اين زمينه ها، هيچ  درصد دوم نه فقط    30.  می جنگندنسل کش اسلامی سرمايه    رژيمعليه    ،درمان  ،دارو  ،پول دکتر

  ننگ می خوانند، و    حقير شمردهآب را    ،دارو  ،لباس  ،مسکونی  زاغه  ،مبارزه برای نانکشمکشی با رژيم نداشته اند که  

زندگی   ،آب  ،پوشاک  ،مسکن  ،جنگ و ستيز توده کارگر برای خورد و خوراک  حتی جناح «کمونيسم» پوش اپوزيسيون

 ،حقوق بشر  ،دموکراسی  خواسته چرا به جای  ک  ملامت می کندکارگران را    .می کوبدمهر خفت «اکونوميسم»  را  

در اين اين سی درصد  .  هستند  کومه مسکونی  ،برق  ،آب  ،اسير مبارزه برای نان،  رژيمتغيير    ،سکولاريسم  ،مدرنيسم

  اداره شايسته    آنها را،  رنج برده   نالايق  از وجود حاکمان!!  جنگيدهرهائی ايران  که برای  چند دهه مباهی بوده است  

پيشرفته،   مدرن،  است.متمدن،  ايران  با  آباد،    یمملکتخواستار    ندانسته  پايه  ديجيتالصنعت  آزاد،  چند  «اقتصاد   ،

  غيرنفتی» و وفور هوش مصنوعی است.  

قهرعريان   ،ديکتاتوری.  !!دارند  »مشترک  خواستهای  و  دردها«،  سی درصد  -درصد    70  اپوزيسيون آنست که  حرف

اين  هاینمونه   ، آپارتايد جنسيتیپوششحق تظاهرات، آزادی بيان،  سيستماتيک سرکوب  زندان، شکنجه، اعدام، پليسی،

  است.    مشترکاتهمين به اصطلاح  بازلال    تعيين تکليف  سرنگونی طلبی  بحثيک محور  است.    مشترک  مطالباتو    دردها

شريرانه ترين شکل    ،حقايق  نوع جعلفريبکارانه    می شود،فرموله    همگونهای    خواست،  دردهای مشترکزير نام    آنچه

پاشيدن اسيد به    ،و فرودست  دهها ميليون کارگرعليه    ،انسرمايه آويز،  انسرمايه دار   به سود،  واقعيت ها  وارونه سازی

در   ،مجرد سرنگونی طلبیبه اعتبار    !!«اشتراک»!  اينطرفين    بردگی مزدی است.ماندگارسازی    برای  دومی ها چشم  

فاجعه بار توده توهم  شعورباختگی و  آنچه آنها را همسو می کند صرفا  هيچ چيز هيچ نشانی از کمترين همسوئی ندارند،  

کدام    است.  در سوی ديگر  ، آگاه، استراتژيک سرمايه داران و سرمايه آويزانتدارک نقشه مند  در يک سو،  کارگر

    ،همسوئی؟!! ،همگونی؟!! ،اشتراک؟!!

  ، مجاهدهستند.    های تاريخ سرمايه داری   نسل کش ترين دولت،  نمخوف تري  درنده ترين،  يکی از  بازمانده  ،طلبانسلطنت  

حتی    و خيل شرکا،  اصلاح طلب معزول، موجوداتی از جنس نسرين ستوده، نرگس محمدی  ، جمهوريخواه،جبهه ملی

  ، ، دموکراسی، حقوق مدنیرسانه، تظاهرات، تشکل  ،وقتی از آزادی بيان  سرمايه آويزچپ    نيروهایطيف احزاب و  

تا به يمن   را احتياج دارندحقوق و آزاديها  به مثابه ساز و برگ تسخير قدرت می خواهند، اين    سخن می رانند کل اينها را

کنند.   حاکميتو عروج به عرش    توده کارگر را فريب دهند، پشت سر خود بسيج نمايند، عمله تسويه حساب با رقبا  ،آن

اساس کار مزدی، آزادی  خرد کردن    ، حقآزادی  و  برای اينها حقمتضاد است.   و  ماجرا در مورد طبقه کارگر معکوس

ساقط بودن از حق تعيين سرنوشت  و    از کار  خويش  جدائی  حق پايان دادن به   مزدی زيستن، مصيبت کارگر بودن، برده  از  

برای  نوع آزادی کارگران  هر    هساي،  !!فلک می کوبندبر سقف    » یآزاد«فرياد  وقتی    اولی ها  است.  کار، توليد، زندگی

در  ،  را  آزادی  دومی هاد.  به رگبار می بندننسل کشی  با سهمگين ترين شقاوت،    کمترين کارزار ضد بردگی مزدی را

در      ،ها  اولی  مسلک«حق» در    جويند.  میداری    سرمايه  شدت فرساينده استثمار  ،استثمار  ،آزاد شدن از فشار سرکوب

شورائی    از دخالت  هميشه کارگر ماندن،،  گی نيروی کارکارگر در فروشند  »حق«  ،شانترين  برای چپبهترين حالت،  

«حق»   ها  دومیاست.  وحشيانه کارگر  استثمار  سرمايه دار در    حق متقن  ،ساقط بودن  کار، توليد، زندگی  تقديردر    آگاه

آنچه برای يکی حق است برای ديگری  می بينند.  نابودی نظام بردگی مزدی  سلاح جنگ ضد سرمايه داری، جنگ    را

تضاد در    ايناست.  ناحقی مطلق است. آنچه در تلقی يکی آزادی است، در شناخت ديگری قتل عام هر جرعه آزادی  

اولی ها، نابرابری آپارتايد جنسيتی برای فرمولبندی شده، وجود بارز دارد. زير نام «مشترکات» تمامی تار و پود آنچه 

سقط   ، حضانت فرزند،حق سفرحجاب اجباری، محروم بودن زنان از  و مرد،  زن  ، سرمايه داران  اشمار وکلا، وزر



ث و  ، قانون ارپوشش اجباریضد  در همان حال که بمب  درصد سرنگونی طلبان کارگر    70و مشابه اينها است.  جنين  

کار خانگی چند شيفتی بدون رنج می کشند.  خرد کننده تر اين آپارتايد    ،سهمگين تراشکال  از فشار  هستند    حضانت فرزند

سرچشمه اين ميليونها زن  کار بدون هيچ مزد  آنها است.  در زمره رعب انگيزترين    نميليونها ز  بهای بازتوليدهيچ ریال  

همان اضافه ارزشهائی   اضافه ارزشهای سالانه سرمايه اجتماعی و طبقه سرمايه دار ايران است.  بخش چشمگيری از  

حزب توده، فرخ نگهدارها،  ،  سران جبهه ملی  مذهبی ها،  –ملی    سلطنت طلبان، جمهوريخواهان،بخشی از اپوزيسيون،    که

در آن    حقوق بشری  و جوائز ديگر  نوبل  جايزه صلح  گيرندگان  ،ستوده هانرگس محمدی ها، شيرين عبادی ها، نسرين  

فکری سرمايه داری  کارگاه شستشوی مغزی سرمايه، توليد    ساخت  اين الفاظ  کدام اشتراک؟!، همسوئی؟!  سهم دارند.

هميشه، همه حتما،    رژيمها  ، حرفش اين است که سرنگونیطبقاتی برخوردار باشدکارگر اگر از کمترين شناخت    است.

هستی   حکمپيش شرطی که    جزء درونی و جدائی ناپذير کارزار ضد سرمايه داری باشد.بايد  اما    ،تا آخرين نفس  ،جا

را از    کارگران  ،خود  قدرتنهادهای    مهندسی افکار،  سرمايه،يستی  فتيشبا نيروی  است اما بورژوازی    کارگراجتماعی  

  ش کارزار ضد سرمايه داری اجزء لايتجزای  سياسیرژيم  سرنگونیزندگی طبقه کارگر است که جبر . کندمی  جداآن 

فاقد بار  بورژوازی اپوزيسيون است که او را به دار سرنگونی طلبی دموکراتيک  اساسا چنين می کند،  اين طبقه    ،باشد

  به اين بحث پائين تر باز می گرديم.طرد کند.  با سر آگاه آن را چيزی که کارگر بايد ضد سرمايه داری می آويزد.

  آيا جمهوری اسلامی در آستانه سقوط است؟ 

  ارزش افزائی  يا توليد کمانه قهرا ،دنياهر نقطه سرچشمه هر بحران اقتصادی بحران است.  اسير  سرمايه داری ايران

  رکشو يک داریسرمايه دامنگير  ريشه بحران جستجوی  سرمايه جهانیادغام  سطح ،در شرائط روزاما  است. سرمايه

اجتماعی سرمايه    .است  کرده  گمراهساز  را نادرست و  همان کشور  اجتماعیسرمايه    افزائی   ارزش  منحصرقوس  در  

امواج زنجيروار است.  سرمايه    ديگربخشهای  در معرض سرريز بحران  سرمايه داری    جهانیتقسيم کار  زير فشار    ايران

های    در کليه بخشکالا  هزينه توليد  به اوج برده است. تحريمها  را    اين انتقالکوبندگی  ،  دامنه  امريکااقتصادی  ی  ها  تحريم

شتابناک را صعودی  تغييراتشو منحنی  خود غرق در  را  قيمتهای توليدفرايند تشکيل . کرده است  چند برابررا اقتصاد 

  مسلط بخشهای    بحران انتقال  است. مجاری    ساختهايران را محدودتر  قدرت محدود رقابت سرمايه داری    نموده است.

محصول مستقيم پويه افت نرخ بحران  است.    کردهآبشاری    را  حوزه بازتوليد، سرمايه اجتماعی ايرانسرمايه جهانی به  

نرخ اضافه ارزش حاصل  اما در ايران    ،و پيشی گيری نرخ انباشت از نرخ توليد اضافه ارزش است  آن، مطلق شدن  سود

انباشت نيست.  قادر به گرفتن سبقت از آن    و خارجی  داخلی  پيش ريزهایست که  بالاکارگر تا آنجا    نچند ده ميليواستثمار  

به ورطه فروپاشی    را  آنچه سرمايه داری ايرانبوده است اما    خيز  و بحران  چشمگير  بازه های زمانی معينیا و  در ساله

حاضر بحث  سرمايه جهانی است.    انتقال بحرانسرمايه اجتماعی کشور باشد  ترکيب ارگانيک    افزايشبيش از آنکه    ،رانده

اين  اسير    کارگر ايرانیچند ده ميليون  به سرنوشت  نيست.    آنجغرافيائی  مدار ويژه  بحران در    خيزنقطه  تعيين    دلواپس

.  بحران است  در کام  همه وقتتر از    سخت  سرمايه داری ايران   آنست که  سخن   کار دارد.   اش درنده اسلامی  رژيم    و  نظام

اپوزيسيون .  بخشيده است  فوريت  دستور کار بودهکه  را    رژيمسرنگونی    امر  اپوزيسيونبه زعم    حدت افزونتر بحران  همين

، تضعيف  سقوط اسد  مثل  منطقه  در  رژيمشکستهای    ،ديمی افزا  آنهم بر  را  عوامل ديگر    بحران اکتفاء نمی کند،  شدتبه  

نيروهای  حزب الله،   و  فلسطين  هولوکاست گون  فتوحات،  یعراق  ديگرحشدالشعبی  در    سران   کشتار  ،لبنان  ،اسرائيل 

اعلام  و    «اعتلا»طلوع  شالوده  آنها را  جمع  حاصل    کند.ليست می    واردهمه را    رژيم،  داخلی  تشديد مناقشات  ،»«مقاومت

   کنيم.  یاست. به چند مورد اشاره م وهم آميزمحاسبات  آميخته با  معماری اين استدلال. می سازدزمان سرنگونی 



  است.بحران    غرقدنيا    سراسر  چرخه توليد سرمايه درايران نيست.    جامعه  خاصفزاينده بحران اقتصادی  تشديد    –  1

ت. ژيم نيس متضمن وقوع الزامی سرگونی رِ هم  شورش وسيع آنها    حتی  توده فرودست  طوفانینارضائی    ،کوبندگی بحران

 .آفرين کاويدرهائی    ،، انسان محورآگاه کارگری  نقد  با  بايد را  سرمايه داری  بحران  نکته نيازمند توضيح است.  هر دو  

نوعی فحاشی  اما روايتشان از بحران    سازند«بحران» پر می  هياهوی  از  آفاق را    ،دموکراتيکسرنگونی طلبی  مروجان  

»  یطويل  «بحرندارد.    چرخه توليد سرمايه داریو    ارزش  افهتوليد اضرابطه    بحران سرشتیشناخت    به  شباهتی  ،!!است

،  گلوباليزاسيونديکتاتوری،  ،  »ملت، دولت«  ،زيست محيطی  دموکراسی،  بحران اقتصادی، سياسی، حقوق بشری،از  

اين    ورود به قصد  می گذارند!!    را «بحران»  همهو نام    به هم زنجير می کنند  جنگ، بازتقسيم اقتصادی  آب،جنسيتی،  

  حاصل ترکيب آلی بحران    داری معنای مشخصی دارد. کنيم که بحران سرمايه    خلاصهدر يک جمله  را نداريم،    بحث

در ميان بخشهای مختلف سرمايه جهانی، گرايش است.  مطلق شدن اين  سرمايه، گرايش رو به افت نرخ سود و    بالای

سرچشمه های پرخروش تر بحران را تعيين می کنند اما   ند.بحران خيزترآلی،  ترکيب    حوزه های دارای متوسط بالاتر 

با شيب تند آبشاری به حوزه ارزش افزائی و   ،منتقل می گردداين کشورها محصور نمی ماند،  بحران در چرخه توليد  

سرشکن  وامانده ترتکنيک و صنعت ن تر، ، قدرت رقابت پائيبازتوليد سرمايه اجتماعی جوامع دارای ترکيب آلی نازلتر

، سهم سهمگينی از تو از من» لباس واقعيت می پوشد، سرخی  من از توزردی  داستان «با اين سرشکن سازی  می شود.  

 شرکای   و سهماز دست بورژوازی مالک آنها بيرون  اضافه ارزشهای حاصل استثمار توده های کارگر اين کشورها  

که با سبعيت،   می کنند  رقيب توصيه«مالباختگان»  اخوت به جا می آرند!!، به  رسم اين شرکا    می گردد.   شاننيرومندتر

وخامت  قتل عام بهداشت، درمان، آموزش،    ،، آپارتايد جنسيتی، بهای شبه رايگان نيروی کارکودک آزاری، نسل کشی

فرياد می زند  داده ها    همه.  ها را پرخروش نگه دارند  شط اضافه ارزشو    نمايند  جبران مافات  ،کارکشتارآميز شرائط  

سرطان متاستاز کل نظام که بحران    تا آنجا سهمگين استجهان    های  بخش  گسترده ترينسرمايه در  ابعاد بحران زائی  که  

ها،   رود اضافه ارزش سراسری است اما  بحران  حوزه آفتابی شدن بحران است.  تحليلها، غائب است در  آنچه  است. شده

نامتناهی شده   سرمايهظرفيت جادوگری  ،  پيوسته است  به واقعيت  ريش پهن»  و  «کوسه   افسانه  خروشان است!!   همسودها  

تريليون    110به نقل صندوق بين المللی پول از    حجم اضافه ارزش سالانه سرمايه جهانی  همه جا بحران است، اما  .است

 جدول زير نگاه کنيد.   به .مصداق معجزه است به رغم نارضائی هانيز دلار در سال افزون است، نرخ رشد انباشت 

  



در ميان حوزه ها، کشورها،    رشد اقتصادی بوده است.  ،23  شاهد  ،2024در سال    صندوق جهانی پولبه گزارش    کل جهان

و آسيای   خاورميانه.  صدر نشين بوده اند  چين  کمترين نرخ رشد را داشته است. هند و سپسيورو    منطقه  ،قطب های مختلف

موجودش  رژيم سياسی    ،که در محاسبات اپوزيسيون  ايران  بالاخرهدرصدی دست يافته اند و    2،4به يک نرخ رشد  مرکزی  

تحقق  طوفان تحريم های امريکا و دنيا قادر به  ، به رغم  استدر آستانه سرنگونی    اقتصادی  به دليل فشار سهمگين بحران

 گرديده است.   درصدی 3،7نرخ رشدی 

، انباشت مستدام !!افت نرخ سود نيستخبری از  رودهای سود پرخروش،  .  !!مشاهده می شود که همه جا امن و امان است

پس اين همه هياهو در باره بحران از  !! نمی کشدعقب ماندن از نرخ انباشت   در هيچ کجا آژير  و نرخ توليد اضافه ارزش

عاصی آماده سرنگونی جمهوری اسلامی    انسرمايه داری تا کارگر  درنده ترين وحوش حاکمچيزی که  چرا    کجا می آيد؟؟

  بيلان  ،کشورهاسالنامه آماری    در  هرچه  .!!است  گرديدهغيرقابل رؤيت    !!شدهتنوين»  «نون  کنند،  می  جنجال  در باره اش  

بانک    منتشره  اسناد  ،يهبازرگانی مالکان خصوصی سرمااتاق  ،  کميسيونهای مالی پارلمانهاآرشيو    ،ها  دولت  بانک مرکزی

المللی پول می بينيم همه اش    صندوقهای  گزارش  ،جهانی قلمروها کل  در  ، تشکيل سرمايه ثابت  انباشت،  سود  رشدبين 

هم کليدی دارد. آدرس بحران  سرمايه  جادوگری فتيشيستی    بالاخره  ؟می شوده  ودچگونه گشاين «راز سر به مهر»  !!  است

در سلول، کف تا سقف،  از  آلونک های چند ميليارد سکنه کارگر دنيا    ،زاغه های مسکونی، کومه های تاريکمعلوم است.  

ی توسط مکانيسم ها  ،جوشيده  سرمايه  کمانه توليد  زهدان  ژرفنایاست. بحرانی که از  سلول فضای خود آکنده از بحران  

اين  سرشتی   اقتصادی،  نظامچالش بحران  اختاپوسی نظم  داری  اجتماعی  ،نهادهای  از همه  ،سرمايه  تر  دولت   ،مخوف 

 پمپاژ شده است. عظيم ترين سهم اين بحرانعمق خانه ميلياردها کارگر  به    زحيرت انگي  و  افسونگر  به گونه ایسرمايه  

امريکای لاتين، جنوب شرقی ايران، افريقا، خاورميانه، آسيای مرکزی،  ويران توده های کارگر    های  يکراست راه کاشانه

  . پيدا کرده و پيش گرفته است جسته است،آسيا و سپس اروپای شرقی و جاهای ديگر را 

اما    ،سرمايه داری می کرد «ذبح عظيم» ماندگاری  بحران در گذشته های دور هم بالاخره هست و نيست توده کارگر را  

سامان پذيری  پويهی ها، چاله ها همه سمبهدر قوس خاص توليد و  ، عريان، نيرومند، ويرانگربه اندازه کافی ،پيش از آن

،  کارخانه ها  می ساخت،  ورشکستلشکر سرمايه داران فاقد توان رقابت را  می خورد. خرابی می آفريد،    چرخسرمايه  

صدصد   ، شدندکارگر می    های  به کار اخراج سيل وار توده دست  ورودی های خود را قفل می زدند،    ، هزار، هزار، 

بانکها از وحشت    چوب حراج می زدند.دار و ندار خود  بر  و    پهن می کردندبساط ورشکستگی  پشت سر هم  فروشگاهها  

 بازداشتاحضار،    کارشان  و قاضيان شرع   مراجع حقوقی  ،ندارماژ  ،پليس  .کردندسيمان می  مراجعين درب ها را  هجوم  

سرمايه داران همه جا اعلام عزای  رشوه های دريافتی خود می شد.  جمع و تفريق  ت صاحبان سفته های نکول شده يا  مجازا

و    حاصل استثمار کارگران همديگر را لت و پار می کردندهر دلمه خون  بر سر  و همزمان گراز وار  عمومی می کردند  

  بر دوش طبقه کارگر سنگين می گرديد.  بحران ، بالاخره بار کلهيات سرمايه داریصد البته به مثابه بديهی ترين بدي 

دولت ها مستمرا و  اما ديری است که  چنين نيست.    ،ها در گذشته های دور چنين بود  عروج، پايان بحران  ،فرايند ظهور

را چراغ می اندازند. به    نوسان پويه نرخ سودتوليد و سامان پذيری سرمايه اجتماعی را می کاوند.  مجاری  شش چشمی  

به حساب  دلار  ميليارد، ميليارد  ، بی دريغ  ، حاتم وارميزان خروش شط سودهاسرمايه داران از  مشاهده نارضائی    محض

همزمان بدون    .دنمی نويس   به حساب بدهکاری توده کارگر  اين رقم را يکجاد.  نمی کن   واريز  شانصاحبان  ،مؤسسه، تراست

، معلولان، پيرانکار مراکز نگهداری    ختم،  ها، تعطيل بيمارستان ها  برای برچيدن مدرسهرا    ساز و کارهای لازم  فوت وقت

ديگر  کمک هزينه اجتماعی و تهاجمات  کاهش  سن بازنشستگی،    بالا بردن،  همه کالاهای غذائی و مصرفیبهای    افزايش

د. سرمايه نحاکميت انجام می ده  و  نظمتشخص يافته در ساختار  سرمايه    به عنوان  را  اين کار  ها  . دولتکنندوارد ميدان می  



پس اندازهای به گفت و شنود،    احتياج  بدون  .شروع به کار کندتا  فرمان می دهد    بورس  بازاربه  می کند،  نبه اين بسنده  

ليست طويلی از سرمايه و دولتش    سازد،پيکر  های غول    تقديم تراست  را  امور زندگیحياتی ترين    کارگران برایاحتمالی  

ضايعات، هزينه ها، تبعات، ويرانی  به يمن کل آنها، ریال به ریال  اين اهرم ها، ساز و کارها، شگردها را به کار می گيرد تا  

اقتصادی سرمايه    صرففرو ريزد.  زندگی توده کارگر  به قعر    سونامی واربحران را    قهری در هيچ دوره ای  بحران 

است بحران سرشتی خود را بحران غذا، پوشاک، سرپناه،   یسرمايه داری ديرنظام  نبوده است.  ها    مرژي  سرنگونیمتضمن  

 آشنای   در همين راستا تئوريهای  .زندگی کارگران کرده است  محيط زيست، اشتغال و ساير عرصه های  ،آب، دارو، درمان

است و وقت    اعتلای انقلابیتوان تحمل از دست هشته اند، سپيده دمان  ، پائينی ها  نيستند  ادامه زمامداری  قادر به« بالائيها  

بوده    گمراه کننده نقلابيگری،ابا پوشش   يز، رفرميستیوسرمايه آ که هميشه، همه جارا  !!»می باشد تسخير قدرت سياسی

نفس توفندگی بحران اين استنتاج در مورد شرائط روز ايران نيز صائب است.    است.   کوبيده  بطلان  مهر بيش از پيش  است،  

  جمهوری اسلامی نيست.   باردار سرنگونی الزامی در يک سو و طوفان «توده ها» در سوی ديگر، اقتصادی

شورشها، طغيانها، خيزش های گسترده کارگری ،  استنتاج بالا آن است که احتمال توفان اعتصابات زنجيروارمعنای  آيا    –  2

تمامی زمينه ها برای وقوع اين رخدادها   مطلقا چنين نيست. ماجرا معکوس است. ؟منتفی است 98 - 96در شکل سالهای 

به شورش ها  بيشتر از حد کفايت موجود است، همواره وجود داشته، توسعه يافته و امروز از هميشه انفجارآميزتر است.  

  نسبتا يک احتمال می تواند شکل های متفاوتی به خود گيرد. ، ظرفيت ايستادگی، ترکيب نيروهای دخيل شدت ،لحاظ دامنه

ضر در  حاتفاوت  و نسلهای م  نيروی کارگری دخيل   توازن  .شودزن، زندگی، آزادی» تکرار ن«   گمراهه  بالا آن است که 

  ،کارگریبار    وهر چه سبک تر    هاآن  سرمايه آويزیبه گونه ای باشد که کفه فراطبقاتی، دموکراسی طلبانه،    ها  خيزش

سرنوشت   فراتر رود.پيش    دوره های  ،سالهااز    ولو اندک  آن  خودپوی  ضد سرمايه داری  ،ی، اجتماعیمعيشتی، رفاه

ن داران، قلم  وچه خواهد شد؟ پاسخ نه در جيب اپوزيسيون سالاران، ميکروف  ، مبارزاتها، خيزش ها  اعتصابات، عصيان

توده های کارگر است. در باره اينکه چه بايد کرد يا نبايد کرد؟ کدام راه درست، کدامين گمراهه است؟    پيشبه دستان که  

نوشته را با توده کارگر با همگان در ميان گذارد.    خود  های   هر کارگری، انسانی است که گفتگو کند، حرف  مسلمحق  

  حاضر نيز همين کار را می کند و همين هدف را دنبال می نمايد. 

تا لحظه حاضر ريل تدارک، تجهيز،  پيشبرد سرنگونی طلبی ضد سرمايه داری را اتخاذ نکرده  جنبش کارگری ايران    –  3

مبرميت، حياتی بودن شروع هر  آکنده از عوامل و داده هائی است که    ، همه چيزشاست. شرائط روز زندگی، کار، پيکار

آنچه تاريخا در سطح جهانی و  چه زودتر اين مسير را آژير می کشد اما به دلائل روشن وارد اين بستر نگرديده است.  

درون جامعه ايران رخ داده، گمراهه هائی که به تبع اين رخدادها، از زمان ظهور تا امروز رفته، شکستهای فاجعه آلودی  

تصوير زمينی پيش رو آن  دليلبه اين روی اين ريل بوده است. که تحمل کرده است، سد آهنين سر راهش برای چرخيدن 

است که توده های کارگر به شکلهای مختلف، با درجات متفاوت وسعت، قدرت، ظرفيت، خشمگين تر از گذشته وارد 

کارگری، اهداف و چشم انداز ضد سرمايه داری    با درايت طبقاتی، پراکسيس بيدار  اما اين کار را نه  ، کارزار خواهند شد

 بی دکتر و داروئی و کوه دردهای مستولی انجام خواهند داد.         فشارهای معيشتی  ، بی سرپناهی،فقرسردرگم، زير فشار      که

  ضد سرمايه داری   راديکال  آمادگی لازم برای ميدانداری  شورائی و   فاقد سازمانيابیدر شرائطی که جنبش کارگری    –  4

کارزار  وارد  سرمايه ستيز  يک ضد قدرت سازمانيافته شورائی  خود را به مثابه سطحی از    کارگراناست، تا وقتی که  

ملی گرايان  ليبرال،  جمهوريخواهان    ، سلطنت طلب، «مجاهدين»مثل مافيای    بورژوازی  رسمی  نساخته اند، اپوزيسيونهای

 ، احزاب و محافل چپ خارج از مدار مبارزه طبقاتی ضد بردگی مزدی، کرد راست احزاب ناسيوناليست چپ، راست و

  يا تسويه حساب با رقبا  ، تبديل کارگران به پياده نظام  توده ایمبارزات  سوار شدن بر موج  با علم و کتلهای مختلف برای  



وجود  چشم اندازی برای موفقيت اين نيروها    در وضعيت حاضر.  زدبه هر تقلائی دست خواهند  عمله تسخير قدرت  

 اش طبقاتی کارزارموقعيت همبستگی و  ،داریآينده جنبش کارگری، جهتگيری ضد سرمايه  جدی يک خطراما ندارد.  

کردستان،  آذربايجان،  نه فقط درمناطقی مانند    چپ  يا  راست  ضد کارگریناسيوناليسم  که  اين خطر  د.  کنتهديد می  را  

  نارضائی   و  فلاکتبهره گيری از  با    سراسر ايران  مشهد، درتهران، اصفهان، شيراز،    که در  خوزستان، بلوچستان

  و   طبقه کارگر  همسوئیشيرازه    آنها در سوی ديگر،  ناسيوناليستی  کم يا بيش موجود  توهمات   و  در يک سو  کارگران

با راه اندازی جنجال  اسير استثمار و بربريت سرمايه داری را  چند ده ميليون کارگر    . از هم پاشدی را  کارگرجنبش  

کارگر را پشت   هر بخش بورژوازی چند ميليون، نمايندجدا عرب، ترکمن، افغان از همديگر کرد، بلوچ،  فارس، ترک،

  سازد. قربانی سهم خواهی ناسيوناليستی خود  کارگر را    توده  ضد بردگی مزدی  طبقاتی، مبارزه  کند  سر خود به صف

سازمانيابی شورائی از يک سو راه    ضربه ای که  اين جنبش وارد آيد.که می تواند بر  است  ضربه ای    اين سهمناک ترين

سنگلاخی تر خواهد کرد و از سوی ديگر به رژيم اسلامی کمک خواهد نمود سراسری ضد کار مزدی طبقه کارگر را  

چشم انداز وقوع آن   ، هر چند کهنيستچشم پوشی    قابلچنين احتمالی    پردازد.  جنبش کارگریموفق تر به سرکوب کل    تا

د. در اين ميان وحوش  نندارافراشتن بيرق آلترناتيو    شانسی برایاپوزيسيون    نيروهایخطر    جدای از اين  اندک است.

به ديوار    رضا پهلوی  از مفلوک ترين نيروها وضعی بهتری ندارند، دخيل بندیها    سلطنت طلب بر خلاف تصور برخی

           . کردکمکی به آنها نخواهد هم  هولوکاست آفرينان اسرائيلی ونتانياهو خشوع نفرت بار او در مقابل  ،خضوعندبه و 

حزب  بر  وارد    شديدضربات  سقوط اسد،  مانند  وقوع حوادث منطقه    بر اثر جمهوری اسلامی  فزاينده    تضعيفدر باره    –  5

 ،گسست چشمگير دولتهای عراق،  اسرائيل  جهاد اسلامی، يکه تازیسپاه قدس،    ،و نيروهای عراقی  حشدالشعبیافت  الله،  

بعد نظر انداخت. رويه های    يک  نبايد از را  رخدادها    د. امانبدون ترديد واقعيت داراينها  .  قابل تعمق استنکاتی  لبنان  

، توسعه طلبی، جوئیزيادت  رديفها، بندها و سطورش    همهکه    دنيا  ،منطقه  در   رژيمساله    46کارنامه    متفاوت را بايد ديد. 

کهکشان هزينه    سال  46در اين است.    شکست اتفاق افتادهاين  شکست آميز بوده است،  اساس خود    در   سهم خواهی است

با اين هزينه    اين کارنامهتحميل شده و می شود.    ايران   طبقه کارگر  و نسلهای آتی  حاضرنسل    برکه    ایرا داشته، هزينه  

بسيار عظيم است، غنيمتی برای جمهوری اسلامی  پايان رسيدنش  و منافع  به انتها رسيده  عجالتا  کهکشانی سهمگين  

موسوم به متحدان رژيم به طور خاص چين و  دولتهای  از اين که بگذريم،  .  اين وجه ماجرا را هم بايد ديدسترگ است.  

احساس زيان    بيشتر،با نترسی    جمهوری اسلامی را   ،دنيا  ، ، آسيای مرکزیرخدادهای خاورميانهبا توجه به کل  روسيه  

با آن برقرار خواهند کرد. چيزی که گ تری  نروابط تنگات   به سوی خود خواهند خواند،  چشم انداز سوددهی بيشتر   ،کمتر

  دريغ نخواهد ورزيد. در بهره گيری از آن اگر اتفاق افتد اختاپوس اسلامی سرمايه 

با خشم  همراه سرنگونی طلبانه،  ، اگر سراسریطغيان های وسيع خيابانی، به ويژه در صورت بروز شورش ها و  – 6

به آن دسته از رژيم های    جمهوری اسلامیدست به بدترين سرکوبها خواهد زد.    بدون ترديدرژيم  ،  باشد  ای  و قهر توده

قهر، سرکوب، نسل کشی، از هيچ شکل    آخرين گلوله می جنگد،تاريخ سرمايه داری تعلق دارد که برای بقای خود تا  

حمام خون هم بيشتر از حد نياز به صورت سازمانيافته و   ،سرکوب ،نيروی قهرراه اندازی سيل خون دريغ نمی ورزد. 

آلترنات  ،بالاترين گنجايش ها  همزمان از اختاپوسی در اختيار دارد.    متنوع   مافياهای  ، زاد و ولديوآفرينی درونیبرای 

، هر چه از عمر اندرونی زاد  مجادلاتبا بيشترين  اين رژيم  برخوردار است.    سياسیمتلون    چهره آرائيهایحکومتی،  

 چهوسيع تر گرديد، باندها، مافياها، جناح ها هر اش داخلی  مناقشات دامنه ،پر تفرق تر شد گذشتاش سياه بشرستيزانه 

  ، سال  46اين    طولاما در  ،  ، يکديگر را کشتنددست زدندبدترين تسويه حساب ها  به  ند،  توانستند عليه همديگر انجام داد



تقلا  برای ماندگاری رژيم و حفظ پايه های حاکميتش  هم يا جدا، جدا،  با    کشمکشها،همزدائيها،  کل اين وحوش با تمامی  

  حصه   آهنين  زده است. اين قفل   قفل   به هم   اشماندگاری    در اصلاين اختاپوس را    وجودسلول، سلول  . يک چيز  کردند

اسلامی  به اندازه جمهوری    دنيا  هيچ دولت سرمايه داریسود، مالکيت، قدرت، حاکميت است.    یهوش ربا  مغناطيسی،

نظم اقتصادی، سياسی، حقوقی،    در برنامه ريزیعناصر دخيل    يکايکسرمايه نيست.    ، حاکميتنماد در همرفتگی مالکيت

امنيتی، فرهنگی، آموزشی،  مدنی،   صنعتی،    های  تراستم کافی در مالکيت  اسهاز  مهندسی افکارش  نظامی، پليسی، 

 مرغوب  اراضیداخلی و خارجی،  بازرگانی  ، مؤسسات حمل و نقل،  تجاری  بنگاههایمالی،    هایبانکی، غول  هایهولدينگ 

کل اين اسلامی نهاد اجماع    رژيم  مکفی دارند.سهم    درياهاسدها،  کوهها،  نيروگاهها،  معادن،  ، مخازن آب،  کشاورزی

گرازان مالکان،  است.    ،حاکمان،  تر  قدرت سهمگين  تر،  افزون  مالکيت  تشنه  بر سر درندگان  که  مخوفی  موجودات 

همپيوندی   همراهی،  سرشار ازدر همان حال    اين جنگ  با هم می جنگند اماحاکميت ها  بازتقسيم و بازتوزيع مالکيت ها،  

  ، های بی اساسبر خلاف انگاره  است.    برای ماندگاری اين اختاپوس و رفع هر خطر از سر آن  کل آنها  عملیمحکم  

سهم در   و آنچه که همه چيز است ، ايدئولوژی، دين، آئيننيست نقشی حائز بشرستيزانه همسازی  ،همنوازیدر اين  آنچه

  است.   سرمايه ، سود ومالکيت ،سهام قدرت ،سيل اضافه ارزش های حاصل استثمار دهها ميليون کارگر

اسلامی   ترکيبرژيم  اين  يمن  برای  به  بالائی  گنجايش  در    توليد  از  برخوردارآلترناتيو  خود  سوای    است.  درون 

طلب،  دموکراسی  جمهوريخواه،  سبز،  غرب گرا، شرق گرا،  غيرفقاهتی،    ،فقاهتیطلب    اصلاحاصولگراهای جوراجور،  

ليبرال   اماده تولد  حتی سرنگونی طلبملی مذهبی،   وهم آميز  مريخی  هایدار و ندار وعده پردازيدارد.    در زهدانش 

برای فروش مدل های  درون جمهوری اسلامی    مافياهای  نمايشگاه  سرمايه داری است.    حکومتیتغيير الگوی  اپوزيسيون  

  ، سرنگونی طلب هم دارد، تاج زادههمان گونه که تصريح شد  است.  پر رونق تر  از اپوزيسيون    دهها بار  متنوع حکومتی

، سپس  ولائیغيراصلاح طلبان ابتدا فقاهتی، بعدها    خيل  شيرين عبادی و  ، نرگس محمدی، نسرين ستوده،رفسنجانیفائزه  

نيز  اينها  از اين جمله اند،  امروز سرنگونی طلب    ،اصلاح طلب، کمی اين طرف تر دموکراسی خواه و حقوق بشری

و بدون شورای نگهبان    ،اسلام   واژهيا با    بیدولت سرمايه داری    استقرار  وخواهان رفت و روب اکثريت حاکمان معمم  

    سرنگونی و تغيير الگوی حکومتی سرمايه است.  نوعی بالاخره ولايت فقيه می باشند. اين هم

هميشه مشتعل نارضائيها و  به رغم آتشفشان  داده است که  مجال  به اختاپوس اسلامی سرمايه داری  داده ها  مجموعه اين  

خود را ،  اش  تهاجمات اجماع آميز رقبای بين المللیانفجاری درونی،  تسويه حساب های  خشم دهها ميليون انسان کارگر،  

اين نکته مهمی است که اپوزيسيون های  زنجيره رخدادهای ناموافق ماندگاری خود را به چالش بکشد. باقی نگه دارد و  

هيچ چيز مقدر و محتوم  بازار آلترناتيوفروشی می بينند.  مايه افت رونق  چپ رغبتی به فهم آن ندارند، قبولش را  راست و  

ش سازمانيافته شورائی نيرومند  درنده اسلامی سرمايه داری را تنها يک جنبست که رژيم بشرکش و  اما شواهد گويانيست  

مرگ جمهوری  جشن  ضد بردگی مزدی می تواند از پای در آورد و برای هميشه در ژرفنای گورستان تاريخ دفن کند،  

  بساط موجوديت سرمايه داری خواهد بود.  آغاز برچيدن جشن اسلامی 

، اسرائيل امريکااوضاع، خيلی ها هم چشم به راه حمله    ها، حول آينده  گيری، فالها  پيشگوئی  پرسود  فروش  در بازار  –  7

صغری،   دبرای «برهان» خو  ندافراد  فسيل ترينمنفعل ترين،  که  عده    اين  ايران و سقوط رژيم از اين طريق هستند.به  

چنين  » که  استشده    رژيم ضعيف«  ،)خودشان  (بدون  »ندآماده قيام ، «» که هستنداند  عاصی  «مردمکبرا هم دارند.  

اوراد  چيدمان  .  ، دولت ترامپ هم تمام قد آماده پشتيبانی از نتانياهو استشر اين رژيم استمترصد دفع  ، اسرائيل  است

اولا امريکا هيچ گاه در تدارک سرنگونی جمهوری اسلامی نبوده و حالا هم نيست.  محل ايراد نيست. مشکل آن است که  

  تا آخر امريکا قادر به انجام اين کار نمی باشد. جمهوری اسلامی دولت اسرائيل می خواسته و می خواهد اما بدون حمايت  



در مصاف برای ماندگاری خود تا آخرين نفس می ايستد، از عظيم ترين زرادخانه های موشکی و پهپادی هم برخوردار 

آن بجوشد» است.   «ديگی که برای من نجوشد سر سگ در  پای بند استوار  ،منطقه استاست. آماده به آتش کشيدن کل  

دولت های مختلف امريکا در  از توان تحمل ايالات متحده خارج است.  آنچه از دست اين رژيم در منطقه ساخته است  

به هيچ وجه داوطلب غلطيدن در جنگ با رژيم  جنگ های افغانستان و عراق را باختند،    ، نيرومندترشرائط بسيار بهتر و  

باشمسلح تر، مجهزتر، مقتدرتر  که صدها بار  اسلامی   اين اختاپوس  ناست نمی  مورد حمايت روسيه، چين،  د. سقوط 

جنگ طولانی مدت با رژيم را دارد و نه  حتی اسرائيل نه توان  مشابه هم نيست.  اعضای بريکس و طيف دولت های  

امنيتی، ضربات کاری ترورهای راه دور و نزديک، نفوذ گسترده  حساب  مطلقا چنان جنگی را به سود خود می بيند.  

جدا است. رژيم  با جهان ويرانی ها    عظيم ارتش ها  زمينی و دريائی و هوائی نيازمند حضورديجيتال و تکنيکی از جنگ  

ضريب احتمال که بگذريم،  درازمدت  از جنگ  قادر به انجام دومی نمی باشد.  در اولی دچار مشکل نيست، اما  اسرائيل  

 پائين است.  نيز  نااير  ، پهپادیهسته ای  ،اسرائيل به مراکز حساس موشکی  ،امريکا  اساسی و تعيين کننده  نظامیحمله  

با غرق کردن منطقه در ت و بقايش را  تهديد آميز به اساس موجودي هر حمله    جمهوری اسلامیدو رژيم واقفند که  هر  

يک توافق بدون هزينه به    ترامپ آنست کهسعی    و دولت ترامپ از چنين سناريوئی استقبال نمی کند.جنگ پاسخ می دهد  

  و اين چيزی است که جمهوری اسلامی نيز برای حصولش می کوشد.   راضی نگه دارد ی از دستاوردسطح همراه با

، سرمايه و دولتش بحران را  بحران است  تندباد  دستخوش  چرخه توليد سرمايه داری ايران وارد جمعبست شويم.    –  8

 رژيمتهديدی برای بقای  به طور فی نفسه بحرانژ می کنند، مستمر به شريان زندگی توده کارگر پمپا ،، نقشه مندروتين

و سيه روزيهای معيشتی، رفاهی،   بی سرپناهی  اما فقر، فلاکت، گرسنگی،در آستانه سرنگونی قرارش نمی دهد.  و  نيست  

های   خيزش  ،اعتراضات، شورش هايقينا طوفان اعتصابات،  ش  ودگيهای زيست محيطی مولودل، تخريبات و آاجتماعی

ظرفيت    . شکست هامهمی را تحمل کرده استهای    دو سال پيش شکست  ارژيم در قياس برا در پی دارد.  کارگری  

ناشی از    توازن  تغيير  .دچار افت فاحش کرده استرا    و دنيا  منطقه    در  اش  سهم طلبی  ،زيادت خواهی، بحران آفرينی

از سوی قطبهای مخالف و   مرژي  ماندگاریی برای  متضمن تهديد  دی که داراهميت  همه  ها، حوادث به رغم  تاين شکس

با تمامی قدرت به کار سرکوب و حمام خون رژيم    ،شورش ها، ماشين قهرگسترش احتمالی اعتصابات،  با  رقيب نيست.  

  : نکته محوری، حياتی، بنيادی برای توده کارگر اين است که خواهد افتاد.

طلبی    سينه  بر بشری  خواهانه،  دموکراسی    پوشالیسرنگونی  حقوق  ميليتانتمدنی،  يا  جويانه  پيچی   مماشات  نسخه 

ی مبارزه اسلامی را جزء لايتجزا  رژيمکارزار ضد    .بددست رد کوو نيروهای سرمايه آويز راست يا چپ  اپوزيسيون  

داری   کار    .دنکطبقاتی ضد سرمايه  اين  و  خواستبرای  رفاهی،  کنکرت    تانتظارا  ها    سياسی، اقتصادی،  معيشتی، 

خوراک، خارج سازی  .  سازددستور کارزار    را  بردگی مزدی  ضدحقوقی    و   آپارتايد ستيزانه  ،زيست محيطیاجتماعی،  

احل مهد کودک تا آخرين مراز آموزش  همه سطوحاينترنت،  آب، برق، گاز، بهداشت، درمان، دارو،پوشاک، مسکن، 

اياب و ذهابیدانشگاه انسانی از هر نوع داد و ستد پولی، کالائی را بی نياز    و  مايحتاج يک زندگی مرفه  همه   ،، 

عزيمت از هميشه کارگر ماندن، برده مزدی زيستن، فروشنده نيروی کار بودن  .  گرداندحی و حاضر مبارزه  موضوع  

. خواستار آرندز در  بيرق تسلط بر سرنوشت کار، توليد، زندگی را در همه جا به اهتزابه بايگانی تاريخ بسپارد و  را  

ساير حوزه های  کار در    حتمی  هم ارز  زنان شود و هر ساعت اين کار را مادام که باقی استمحو فوری کار خانگی  

سنگين است   بشرو مادام که سايه اين بختک بر سر    فشارندبر محو کامل هر دولت بالای سر پای  د.  نماياشتغال اعلام  

نيازهای زندگی از سيطره خريد و با جنگ برای خارج سازی سد راه هر ميزان دخالتش در امور زندگی انسانها گردد. 

. دبسوزانمردسالاری، هر شکل آپارتايد جنسيتی، هر نوع ستم بر زن را  واقعیريشه ، پيکار محو کار خانگی ،فروش



آلودگيهای   چالش  تخريب  بشرکشبرای  و  طبيعت  زيست محيطی  زای  توليد  ،  فاجعه  کامل  قطعی،  فوری،  هر تعطيل 

،  نقطه مدار بازتوليد سرمايهبيماری زا در هر  مضر برای سلامتی انسان، هر شکل استفاده از مواد شيميائی  فراورده  

يک محور  است را  کار و افزايش سود سرمايه  جان بشر و ساز و برگ بارآوری  تهديد    هر چهکاربرد هر آفت کش،  

   .نمايدمهم مبارزه طبقاتی روز 

شورائی ضد بردگی    متحدبايد يک ضد قدرت  جنبش سازمانيافته شورائی ضد سرمايه داری است.    ،تنها سلاح اين جنگ

برای معاش، رفاه، حقوق انسانی، آزاديهای سياسی ميدانهای کارزار، در هر مبارزه    همهاين ضد قدرت را در  ،  دش  مزدی

ه در تمامی تشخصهای سرماي.  کردميدان  عليه سرمايه داری و دولتش وارد    ،ستيزی، برابری طلبیو اجتماعی، آپارتايد  

فرهنگی،   مدنی،  سياسی،  امنيتیاقتصادی،  پليسی،  در شکل صنعت،  نظامی،  نقل، ،  و  حمل  ساختمان،  راه،    معدن، 

 ،سرکوب  ی، نيروقانون، پارلمان، دولت  مرکز پژوهشی،  مدرسه، بيمارستان، دانشگاه،  تسليحات، بمب، بمب افکن،

هستی سرمايه را خشک سازند. چرخ  کارگران اين توان را دارند که سرچشمه طبقه کارگر است. محصول مستقيم کار 

 است.   روزموجود در جهان     اين لايتناهی ترين قدرت   را در شهر، منطقه، کشور، دنيا از چرخش باز دارند.  شتوليد

  راه ميدانداری پيش گيرد. توده های کارگر  همه  ، سراسری، با دخالت آگاه، آزاد، نافذ، برابر  اين ضد قدرت بايد شورائی

به ميزانی که اين ضد    گذارد.  زنجيردست در دست هم  آنسازمانيابی شورائی  هر کارگری در هر نقطه که هست برای  

را بر طبقه سرمايه دار و دولت   مطالباتش، وارد عرصه کارزار شود، خواهد توانست  شکل گيرد، سازمان يابدقدرت  

، خود را سازمان دهدنيرومندتر    شورائی تر، ضد سرمايه داری تر،  آگاه تر،هر چه عظيم تر، گسترده تر،  تحميل کند،  

افزايش دهد، به همان  در هم کوبيدن نظم سياسی، مدنی، اجتماعی  سرمايه را    ،برای تعطيل چرخه توليد  شهر چه توان

مهم تری را بر مالکان سرمايه و حاکمان نظام  ميزان سرمايه داری و دولتش را بيشتر عقب خواهد راند و انتظارات  

    تحميل خواهد نمود. مزدی بردگی

همين است. نيز  حاضر    ذلت  و  طشان به ورطه فقردليل سقو  .اين کارها را انجام نداده اند  هيچ گاه، در هيچ کجاکارگران  

  خود در قدرت   تواندر راستای انحلال  زير هر بيرق    سازمانيابی،  با هر شعار، صدا،هر چه از آغاز تا امروز کرده اند  

  شعور  خود که باآگاه  نه با سر    کارگران تيره است زيرا    چشم انداز قبول اين حرفهاهمين الان نيز  بوده است.  ی  بورژواز

،  !! طبقه کارگربشر و  تريبون های احزاب پرچمدار رهائی  حتی    بلندگوهاتمام    ارتجاع کارگرکش بورژوازی می انديشند.

 کارگران همه جای دنيا   اما.  کنندتوده کارگر می    فکروارد  ضد اين گفته ها را    تمامی مدارس، دانشگاهها، انديشکده ها

شکل   طبيعی ترين. جنگ ضد سرمايه داری  ريل مبارزه را تغيير دهنداز تاريخ بياموزند،  چاره ای ندارند جز آنکه  هيچ  

توده  دشوارترين آنها در صورت اهتمام   حتی  اشاره شد  يکايک خواست هائی که در بالا  .  کارگران با سرمايه است  تقابل

طرح اين خواست که کل .  هستند قابل تحميل بر بورژوازی و دولتش ، يقينابه سازمانيابی سراسری شورائی خود کارگر

حق بديهی  بايد خريد و فروش خارج شود،مايحتاج زندگی بايد از سيطره همه   ،مسکن، آموزش ،درمان ،رفاه ،معاش

احزاب چپ که توده کارگربايد پيش کشد اما اپوزيسيون و پيشاپيش آن    مطالبه ای استباشد، ابتدائی ترين    انسانهر  

  با کارگران از دولت بخواهند تا    :قابل تعمق است که اگر گفته شودبر آن مهر اتوپی می کوبند!!    پرولتاريا  «منجی»

اما    هر حزبی افتخار طرحش را به نام خود می نويسد!!به آنها پرداخت شود، درصدی از اين مطالبات   ،تصويب قانون

 است وقتی سخن از ميدانداری قدرت سازمان يافته شورائی ضد بردگی مزدی کارگران و تحميل مطالبات بالا بر سرمايه  

دست به کار برپائی شوراها شد، يک سخن کوتاه بايد    !!زدندبافان دنيا را آشوب  لفرياد همگان به عرش می رود که خيا

بشريت کارگر در  ی محتومتباهراه ديگر پا ساخت، اين تنها راه است،  جنبش سازمانيافته شورائی ضد بردگی مزدی بر
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